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 در آرزوی تکرار رجائی و باهنر

ــت فــقــط یــک مناسبت  ــ هــفــتــه دول

تقویمی نیست. نباید به مراسم و مجالسی 

که دولتیان برپا می کنند بسنده کرد. نباید 

فقط آن را در شمار دیگر روز ها که به تجلیل 

از قشری نام بردار می شود، نگریست. بلکه 

باید به احترام مردانی تمام قد برخاست 

که خواسته خود را با خدا تنظیم کردند 

شهادت    جز با شأنی رسیدند که  به    و

نمی شد تبیین کرد. باید رفتار ها را با ترازی 

ها نشان دادنــد متناسب سازی  آن  که 

کرد. به ویژه باید دولتیان و کارگزاران اجرایی 

نظام را به الگو برداری از آن رادمــردان خواند.

اینجا فراتر از رئیس جمهور و نخست وزیر، سخن 

از رجائی است و باهنر، که هرچه قلم هنر داشته 

باشد، باز نمی تواند جز گوشه ای از رجاء و امیدی 

که آن ها در میان مردم ایجاد کردند را بیان کند.

گوشه ای که آهنگ خدا را به ساز می آورد برای 

سازمان دادن انسان به قاعده ایمان. آن ها را 

از دیرباز در کنار هم به یاد می آوریم. به حقیقت 

نیز، آن ها دو تن بودند که به دو نماد از یک مکتب 

تبدیل شدند. مکتب خلاقیت و اخلاق، عبادت 

و عبودیت، خدمت بی منت. مجاهدت و ایثار.

شهادت هم نه تنها آن ها را نقطه پایان نگذاشت 

که در آغاز جاودانگی قرار داد. در شأنی که هرکس 

می خواهد به جاودانگی برسد باید آن ها را الگو قرار 

دهد. شاید بتوان همین را از جمله فلسفه های 

نام گذاری ایام شهادت آن ها به عنوان هفته 

دولت شمرد. در این هفته نام محمد علی رجائی 

د باهنر چونان سرمشق  جوا محمد    و

در اول دفتر تحریر می شود تا آزادگان 

و آزادبــاوران، رفتار خود را بدان تراز نظم 

دهند. نظمی چنین است که نه تنها خود 

فرد را که کشور را هم نسقی نو می دهد.

بدون رفتاری چنین، هیچ اتفاق مبارکی 

نمی افتد حتی اگر به شعار هزار با ر بیشتر 

آن ها را مطرح کنیم. طرحِ عملیاتی آن ها 

در زندگی است که رونق می بخشد. چنین 

است که باید دولتمردان را به تأسی از رفتار 

آن دو شهید جاوید خواند. به راهی که رفتند 

بـــه روی فــردا گشودند. حق هم  و پنجره ها را 

همین است که دولتیان به رسم رجائی، امید 

تولید کنند و به سنت باهنر، هنر خدمتگزاری 

سازنده را به ملکه رفتاری خود تبدیل کنند. گام 

دوم انقلاب، به روحیه و ایمان نسل اول انقلاب 

نیاز دارد. به اینکه همه مثل رجائی کار کنند.

مثل او خود را وقف خدمت کنند. مثل او کمتر 

از سفره لقمه بردارند تا بیشتر برای دیگران بماند.

بدانیم که صرفا سرمشق آن ها در پیشانی صفحه،

کارساز نیست حتی اگر در همه ۳۶۵ روز تقویم 

تکرار شود. نوشتن از آن و کوشیدن برای قرابت 

راه های بسته را می گشاید. رفتاری است که 

باهنر  هرچه در عمل دولتیان شبیه رجائی و 

شوند، روزگار بهتر خواهد شد. گام دوم انقلاب 

هم مردانی چنان مخلص و کاردان می خواهد.

بشکوه بکوشند دولتیان بــرای تکرار تجربه 

 رجائی و باهنر.

کوچه

صلح است میان کفر و اسلام ...

نم تصدقت گردم  جا     می گویم نقره

به به ... دیدید فتوی مرسوله را؟ دیدید 

بالاخره سفیرکبیر امورات خارجه مان با 

شازده سعودی نشستند سنگ هاشان 

را وا کندند؟ می گویم نقره خانم این 

ــت در همین  اتفاقی اســت کــه درس

ایام فوتوی یادگار جناب سفیرکبیر و 

شازده، آقاجانتان کاغذ بفرستد بگوید 

آبادتان تکلیف صبیه  بیا عمارت وکیل 

؟  ست قی ا تفا ا ما را مشخص کنید 

انــد؟ از ایــن کاغذ  یعنی حقیقتا نــرم شــده 

انــد؟ خانم جان  هامان بویی بــرده  پراکنی 

شما یک خط و خبری بگیرید بفرمایید ما 

بوسی   کنیم؟ برویم عــمارت به آستان  چه

یا خیر؟ 

نگاریم و  می گویم ما که در مطبوعات می 

یم  شو   ر محسوب می نگا   مه نوعی روزنا   به

و مثل آن مرحوم خاشقچی ابوی  اگر رفتیم 

گرامی تان یکهو هوس کرد رنده مان کند چه؟ 

ما که برای وصال شما تا آخر جهان هم باشد 

می رویم و تاوان هرچه باشد می دهیم لکن 

بیخود و بی جهت یک تلواسه ای به جانمان 

افتاده مثل چی ... تازه دلمان خوش شده 

بود که سفیرکبیر با شازده نشسته است و 

از بغل آمریکای جهانخوار خزیده توی بغل 

ایران عزیزمان و قرار است برای رعیت در باب 

فروش نفت و دلار و قیمت مسکن و خودرو و 

تحریم ها فرجی حاصل شود. لکن با این کاغذ 

واصله بد به دلمان راه افتاده. حالا نه 

که بترسیم، فقط می گوییم ای کاش در 

نامه اشاره ای کرده بودند که نقل مجلس 

چیست و قرار است در چه باب گپ 

بزنیم.

 عجالتا ما که خواهان شماییم در این 

شکی نیست و هرچه شرط وشروط کنند 

به دیده منت می پذیریم. حکایت عشق 

سوای سیاست است و البت که در هر دو،

دو دوتا چهارتا نمی شود. در هر دو باید 

گاهی چشم بست و دید را نادید کرد. در هر دو باید 

از بعضی خواسته ها کوتاه آمد و از بعضی نواقص 

چشم پوشید. زندگی هم همین است جانانم.

ما می رویم و گپمان را می زنیم و برای وصال 

به شما هرچه باشد روی چشممان می گذاریم،

ان شاءا... الرحمن که وصال صورت گیرد و ما 

در کنار شما بقیه عمر را در آرامش و صلح و 

صفا زندگی کنیم و خداوند متعال اولاد صحیح 

و سالم نصیبمان کند و چراغ دلمان باشند 

پدرسوخته ها ... به محض وصول کاغذ جوری 

که آقاجان بو نبرد ، خط و خبری بگیرید کاغذ 

بنویسید شرح ما وقع کنید که با ذهنی مرتب و 

منظم خدمتشان مشرف شویم و کلیات ابوالبقا 

. بوسه به پیوست  نبافیم. زیاده عرضی نیست 

است.

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف جوی 

آب می گویند

آشیشال*

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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 یک مرد و هزار نقش
درباره اکبر عبدی، مرد هزارچهره سینمای ایران که امروز ۶۳ساله شد

اول
 شخص

«رسوایی»
چهارمین ساخته سینمایی مسعود ده نمکی است که در ژانر درام/

کمدی در سال ۹۱ با مضمون امر به معروف و نهی از منکر به پرده 

سینماها رفت. اکبر عبدی در نقش حاج یوسف در قامت یک 

روحانی ظاهر می شود که به اقتضای داستان، برابر دختری زیبارو 

قرار می گیرد و مسیر زندگی اش عوض می شود. رهبر معظم انقلاب 

نیز با نگاهی ویژه در جهت اظهار نظر به این فیلم، از نقش آفرینی 

اکبر عبدی به عنوان یک روحانی تقدیر کردند و طی دستخطی به اکبر عبدی فرمودند:«در این ۳۵ سال هیچ بازیگری 

نقش یک روحانی را آن قدر خوب بازی نکرده بود».

«جنگجوی پیروز»

فیلمـی به کارگردانـی و نویسـندگی مجتبـی راعـی محصـول 

سـال ۱۳۷۷ اسـت و داسـتان آن دربـاره ناصرالدیـن شـاه 

نـم همـسر شـاه اسـت  گلیـن خا بـازی اکـبر عبـدی و    با

ه  یـک شـا ن نزد یـا ر با ر د   و ها    نگلیسـی ا بـا توطئـه    که

آغاز می شـود و در جریـان داسـتان به سـمت اثبـات وفـاداری 

سـوگلی شـاه و رسـوایی خائنـان دربـاری ادامـه می یابـد.

اکـبر عبدی بـا ایـن نقـش بـرای بهتریـن بازیگـر نقـش اول مـرد در جشـنواره فیلـم فجـر، نامـزد سـیمرغ

 بلورین شد.
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 زورگیری پیامکی

دکمه دستگاه نوبت دهی بانک را فشار 

دادم و کاغذ نوبتم را گرفتم.

 وقتـی نشسـتم روی صندلـی انتظـار

بانـک، صـدای پیامک آمـد ولی توجهی 

نکردم.

 چنـد لحظـه بعـد صـدای پیامـک

دیگری هم آمد. کنجکاو شـدم. گوشـی 

را از جیبـم درآوردم.

 مشـتری گرامـی مبلـغ ۱۰۰۰۰ ریـال بابت کاغذ 

فیش نوبت دهی از حسـاب شـما کسر شـد.

 ریـال بابـت  مشـتری گرامـی مبلـغ ۱۰۰۰۰ 

اسـتفاده شـما از امکانـات صوتـی و تصویـری 

بانـک از حسـاب شـما کـسر شـد.

 بـه شـخصی کـه کنـارم نشسـته بـود پیامک ها

را نشـان دادم و گفتـم: منظـورش چیـه؟ مـن که 

از امکانـات صوتـی و تصویـری بانـک اسـتفاده 

نکردم.

 بغل دسـتی گفت: حواسـت کجاسـت؟ همین

الان داشـتی برنامه هـای شـبکه خـبر رو از 

تلویزیـون بانـک نـگاه می کـردی!

 گفتـم: واقعـا کارمـزد بیخـودی بـود. من فقط

به تلویزیون خیره شـده بودم ولی حواسـم نبود 

چی داشـت نشـون می داد.

 خندیـد و گفـت: بـه هـر صـورت کارمـزد کـسر

میشه دیگه! من دفعه قبل همین مبلغ کارمزد 

به همین خاطر از حسـابم کسر شـد. این دفعه 

خواسـتم نـگاه نکنـم ولـی یـک لحظـه چشـمم 

خـورد بـه تصویـر تلویزیـون کـه روی آب سردکن 

منعکـس شـده بـود ایـن بـار هم کارمزد کم شـد.

:بـاز پیامـک دیگری آمد

 مشتری گرامی مبلغ ۱۰۰۰۰ریال بابت 

اسـتفاده از امکانـات رفاهـی بانـک از 

حسـاب شـما کسر شـد.

گفتـم: امکانـات رفاهی چیه؟

 لـی کـه روش : همیـن صند گفـت

نشسـتی دیگه امکانات رفاهی محسوب 

میشـه.

.گفتم: من که بانکم رو عوض می کنم

 من چند تا بانک دیگه هم : گفت

حساب دارم. تازه این از همشون کمتر می گیره.

یکی از بانک ها به خاطر اینکه بیرون همون 

بانک، پشت تلفن گفته بودم جلو بانک فلان جا 

منتظرتم به خاطر استفاده از اسم بانک موقع 

آدرس دادن، کارمزد از حسابم کسر کرد.

گفت: خوبی اش اینه که کارمزدش کمه. هفته 

پیش من با اینکه موجودی حسابم تکمیل بود 

چکم برگشت خورد. بعدا متوجه شدم به خاطر 

هزار تومن کارمزد بوده که طرف اومده پرسیده:

کدوم باجه چک رو بدم؟ هزار تومن کارمزدِ 

استعلامِ شماره باجه از من کم شده.

اون سـؤال پرسـیده به شـما چه ربطی داره؟

،آخـه اون تـوی ایـن بانـک حسـاب نداشـت

بـه خاطـر همیـن از حسـاب مـن برداشـت شـد.

 گفتـم: اگـه ایـن طوریـه کـه مـن حسـابم رو

تـوی ایـن بانـک و بقیـه بانک هـا می بندم. اصلا 

پول هـام رو تـو بالشـت مـی ذارم.

!پیامـک دیگری آمد

 مشـتری گرامـی مبلـغ ۱۰۰هـزار ریال به علت 

تبلیغات منفی علیه بانک از حسـاب شـما کسر  

و تا اطلاع ثانوی حسـاب شـما مسـدود خواهد 

شد.
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آخرین عکس آقاجان
این تنها عکس باقی مانده از آقا جان من است. اینکه می گویم تنها عکس، 
معنایش آن نیست که او عکس دیگری نگرفته باشد بلکه چندین عکس دیگری 
هم داشته است. منتهی عکس ها برایش خیلی ارزشمند بود و آن ها را کنار چند 
چیز مهم دیگر توی یک صندوقچه کوچک نگهداری می کرده. همین موضوع 
کار دست او داد. یعنی یک روز دزدی به خانه پدربزرگ زد و آن جعبه و چند چیز 
قیمتی را برد. میان چیزهایی که دزد از آقا جان برد حتی سجل او را هم دزدید و 
ما حتی از یک عکس پرسنلی هم محروم شدیم، اما داستان این عکس! بگذارید 
اول بگویم پدربزرگ من چه کاره بوده است. آقا جان یک گله شتر داشت در حوالی 
طبس. در واقع او یک شتربان بود. روز عاشورا در اصفهک مراسم خاصی بود. یک 
کاروان نمادین از کاروان خانواده امام حسین (ع) و یارانش هم نمادین راه می افتاد که شترها 
نقش مهمی در آن داشتند و آقاجان هم معمولا یک یا چند شتر در این کاروان داشت. شترهایی 
که قرار بود اعضای نمادین کاروان عاشورا را سوار کنند. آقاجان همانی است که توی عکس طناب 
دهانه شتر را گرفته است تا خدای ناکرده شتر رم نکند در شلوغی جمعیت. این عکس را هم یک 
توریست خارجی از آقاجان ثبت کرده است. البته که قصدش عکس گرفتن از آقاجان نبوده بلکه 

عکاسی از مراسم روز عاشورا بوده است. در این عکس پدر من هم هست. البته خیلی سعی نکنید بگردید و آن را پیدا کنید. یکی از آن سه نفری که سوار شتر است پدر من است در نوجوانی. دقیقا همان نفر وسط که پشتش 
به دوربین است. ماجرای عکس نداشتن آقاجان شاید عملا چیز مهمی نیست و نبود، اما وقتی چندین سال پیش که آقا جان عمرش را داد به شما، عکسی وجود نداشت که بگذارند گوشه مجلس! به کل دوستان و فامیل 
سفارش کردیم که توی آلبوم هایشان بگردند شاید بشود عکسی از آقا جان پیدا کرد ولی باز هم به طرز عجیبی کسی عکسی از او نداشت. این عکس را هم آقا مهیار پسر کدخدای قدیم اصفهک پیدا کرد میان عکس های 
باقی مانده از پدرش. ناگزیر شده بودند همین عکس را بزرگ کنند و بزنند پشت ماشین ها ، گوشه مجلس، توی تراکت ها. تقریبا هیچ آدم تازه وارد و میهمانی نبود که وقتی برای مراسم آقاجان آمده بود جلو این عکس 
نایستد و با تعجب در آن کند و کاو نکند، حتی یک جاهایی گروهی و چند نفره می ایستادند و مثلا عینک ذره بینی شان را روی عکس می چرخاندند تا جزئیات آن را ببینند و چیزهای تازه ای پیدا کنند و البته تفسیرها و 
توصیف هایی که از این عکس می کردند خودش قصه دیگری بود. برخی هم بین این همه آدمی که توی عکس پشتشان به عکاس است می گشتند و خویش ها و نیاکانشان را پیدا می کردند. حالا هم یک نسخه از این 

عکس روی دیوار خانه من است برای هر تازه واردی همان قدر واکنش برانگیز است و جلب توجه می کند.
* این روایت حاصل تخیل نویسنده است و داستان واقعی این عکس نیست.

روایت یک قاب

ی
حان

سب
د 

می
ح

ده
سن

وی
و ن

س 
کا

ع

احیا کننده عکس: هادی دهقان بهابادی

لنگــوی طــلای یــک  ش چنــد ا فــرو

ــسرش  ــام پ ــرای ثبت ن ــه دار ب ــادر خان م

در کلاس هــای تئاتــر کانــون پــرورش 

ــه  ــتاره ای را به جامع ــودکان، س ــری ک فک

یــم کــرد  ن تقد یــرا یگــری ا ز هــنر با

که ســال ها بعــد، بســیار بیشــتر از ارزش 

آن چنــد لنگــه النگــو، به اعتبــار ســینما 

و تلویزیــون ایــران افــزود. اکــبر عبــدی 

پــس از دل ســوزی مــادر و پشــتکار 

خــود، موفــق شــد در ســال ۵۹ با 

یــک تله تئاتــر به نــام «ســنجاب ها»،

به چشــم اهالــی تلویزیــون بیایــد.

ــون  ــه ای او مره ــیر حرف آغاز مس

بــا  نــگاه رضــا ژیــان بــود که 

را  آبــاد»، او  مجموعــه «مثل 

ن  نــا ا رگرد یگــر کا د   به

پــس  معرفــی کــرد و 

از آن در سال ۶۳ با 

ایفای نقشــی 

محـــبـــــوب 

در مجموعــه 

«باز مدرســم دیــر شــد»، به مقبولیــت 

ــان  ــودکان، نوجوان ــان ک ــژه ای در می وی

و بزرگ ســالان دســت یافت. او در همین 

ســال بــود که موفــق شــد با فیلم «جنجال 

ــر  ــا ژان ــود و ب ــینما وارد ش ــزرگ» به س ب

کمــدی، راه خــود را ادامــه دهــد. طولــی 

بــا فیلــم «اجاره نشــین ها» نکشــید تا 

بــازی ســتارگان  «گراندســینما»، هم  و 

ســینمای آن ایــام شــد و بــا ایفــای نقــش 

زنــی به نــام درنــا در فیلــم «آدم برفــی»،

ــر دریافــت ســیمرغ بلوریــن بهتریــن  عــلاوه ب

بازیگــر نقــش اول مــرد از جشــنواره فیلــم فجــر،

ــات  ــه اثب ــن حرف ــود را در ای ــری خ ــوغ بازیگ نب

«خوابــم  کــرد و بعدهــا با فیلــم «خواب زده هــا» و 

ــای  ــرای نقش ه ــود را در اج ــت خ ــاد»، قابلی می

زنانــه تکــرار کــرد. مســیر رشــد و درخشــش 

عبــدی در دهه۶۰ بــا نقــش غلامرضــا در فیلــم 

«مــادر» بــه اوج رســید و نخســتین ســیمرغ 

بلوریــن خــود را در رشــته بهتریــن بازیگــر 

ــرای  ــت اج ــرد. قابلی ــت ک ــرد، دریاف ــل م مکم

گریم هــای گوناگــون بــر چهــره او با ترکیــب 

را به یکــی  بازیگــری، او  نبــوغ ذاتــی اش در 

ــرد  ــدل ک ــران دهه۸۰ ب ــازترین بازیگ از پول س

ــز  تا آنجــا که ســه گانه اخراجی هــای ۱و۲و۳ نی

ــتقبال  ــورد اس ــد و م ــد ش ــام تولی ــن ای در همی

مــرور اجمالــی    مخاطبــان قــرار گرفــت. با

بــر کارنامــه هــنری اکــبر عبــدی، می تــوان 

به ده هــا فیلــم ســینمایی، مجموعــه تلویزیونــی 

و نمایــش صحنــه ای اشــاره کــرد. هرچنــد در این 

ــی  ــالای کیف ــه ب ــیاری در درج ــار بس ــان، آث می

قــرار ندارنــد و ناچــار به جهــت گــذران امــورات 

زندگــی پذیرفتــه شــده اند، امــا با نــگاه به آثــار 

مانــدگار او در همــکاری با کارگردانــان مؤلــف 

و جریان ســازی همچــون داریــوش مهرجویــی،

داود میرباقــری، کیومــرث پوراحمد، محمدرضا 

ــدگار  ــار مان ــت آث ــوان کیفی ــد و... می ت هنرمن

او را بــر کمیــت آثــار متفرقــه او نادیــده گرفــت 

احــترام بیــش از چهــار دهــه فعالیــت  به  و 

ش  ا   یــژه و بیــت  محبو   و مســتمر  ی  هــنر

ــت و از او  ــان، کلاه از سر برداش ــان ایرانی در می

ــران  ــینمای ای ــره س ــزار چه ــرد ه ــوان م به عن

یاد کرد.

لنگــوی طــلای یــک  ش چنــد ا فــرو

ــسرش  ــام پ ــرای ثبت ن ــه دار ب ــادر خان م

در کلاس هــای تئاتــر کانــون پــرورش 

ــه  ــتاره ای را به جامع ــودکان، س ــری ک فک

یــم کــرد  ن تقد یــرا یگــری ا ز هــنر با

که ســال ها بعــد، بســیار بیشــتر از ارزش 

آن چنــد لنگــه النگــو، به اعتبــار ســینما 

و تلویزیــون ایــران افــزود. اکــبر عبــدی 

پــس از دل ســوزی مــادر و پشــتکار 

خــود، موفــق شــد در ســال 

«یــک تله تئاتــر به نــام «یــک تله تئاتــر به نــام «

به چشــم اهالــی تلویزیــون بیایــد

ــون  ــه ای او مره ــیر حرف آغاز مس

بــا  نــگاه رضــا ژیــان بــود که 

آبــاد مجموعــه «مثل 

ن  نــا ا رگرد یگــر کا د   به

پــس  معرفــی کــرد و 

از آن در سال 
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در هر ثانیه در جهان یک کامیون لباس دور ریخته می شود 
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